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محمود دولت آبادی به تماشای
 یک نمایش کودک نشست

محمــود  � شــرق: 
نویســنده  دولت آبــادی، 
تماشای  به  ایرانی،  شهیر 
عروســکی  نمایــش 
موزیکال «موش تا موش» 
رامیــن  کارگردانــی  بــه 

کهن نشســت. به گزارش روابط عمومی این نمایش، 
محمــود دولت آبادی عصــر یکشــنبه، ۲۷ فروردین 
در تــالار هنر به تماشــای نمایش «مــوش تا موش» 
به کارگردانی رامین کهن نشســت. ســیمین امیریان، 
نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر نیز از دیگر میهمانان 
این نمایش بود. نمایش «موش تا موش» که از هفت 
فروردین، هم زمان با روز جهانی تئاتر با حضور جمعی 
از هنرمندان و به دســت مرضیه برومند افتتاح شــد، 
روایتگر داستان کوچه پس کوچه های شهری است که 
هر شــب آواز غمگین و ســوزناک  آقاموشه که عاشق 
و دلداده خاله موشــه اســت در آن شــنیده می شود. 
خاله موشــه بی خبر از اینکه این آواز غمناک در هجر 
او خوانده می شــود، هرشب ســتاره ها را می شمرد و 
به زیبایی ماه خیره می شــود.  در این نمایش موزیکال 
کودک و نوجوان که به شــیوه عروسکی و به مدت ۵۵ 
دقیقه اجرا می شــود، مرضیه برومند و هنگامه مفید 
به عنوان صداپیشــه همــکاری دارند. الــکا هدایت، 
امیررضا میرآقا، محمدرضا مالکی و رامین کهن دیگر 
صداپیشــگان این نمایش هستند و سعید ابک، پرستو 
آریاکیا، الهام ایروانی، علی باروتی، فاطمه پورهاشمی، 
هانی حســینی، حمیدرضا گــودرزی، متین گودرزی و 
مرضیــه نادری عروســک گردانان نمایــش «موش تا 

موش» هستند.   

میترا کاویان نقاشی هایش را 
به گالری ساربان می برد

شــرق: نمایشــگاه نقاشــی میترا کاویان با عنوان  �
«روشــنی گلها» روز جمعه یکم اردیبهشت در گالری 
ســاربان افتتاح خواهد شــد. مجموعه روشنی گلها 
شــامل تابلوهایی با تکنیک ترکیب مــواد و اکریلیک 
در اندازه های متفاوت اســت. در بیشتر آثار او، تأثیرات 
نگارگــری و مضامیــن ادبیات ایرانی قابــل پیگیری و 
مشاهده اســت؛ چنان که در بخشی از استیتمنت این 
نمایشــگاه آمده اســت: «در اغلب آثار این مجموعه 
که در امتداد نقاشــی های پیشین وی شکل گرفته اند، 
با استناد به ســنت نگارگری، تمایل به ثبت لحظه ای 
از روایت مکتوب به چشــم می خــورد. این در حالی 
اســت که ابعــاد و نیز ضرب قلم و تکنیک از ســنت 
فاصله گرفته و فضــای بصری متفاوتی را به نمایش 
می گــذارد.  کاویان در راســتای پرداختن بــه روایتی 
شــخصی، از مضامین داســتان های مشــهور ادبیات 
ایرانی استفاده کرده و با مواد و مصالح مختلف و کلاژ 
و ضرب قلم هایی اکسپرسیو و آنی، طبیعتی عاطفی و 
اکسپرســیو در تقابل با روایت روابط عاطفی ساخته و 
پرداخته است». علاقه مندان می توانند برای بازدید از 
این نمایشــگاه همه روزه به جز سه شنبه ها، از ساعت 
۱۶ تا ۲۰ به گالری ســاربان، واقع در خیابان سهروردی 
شــمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شــهید یوسفی، 
پــلاک ۱۳۰ مراجعــه کنند و برای اطلاعات بیشــتر با 

شماره ۸۸۵۰۴۲۲۶ تماس بگیرند. 

اطلاعیه رسمی خانواده «معلم» 
درباره «دنیای تصویر» 

دست اندرکاران  � شرق: 
«دنیای تصویر» با انتشــار 
بیانیه ای اعــلام کردند که 
این نشــریه پــس از علی 
معلم هــم بــه کار خود 
ادامــه می دهــد. در متن 

ایــن اطلاعیه که با عنوان «و کشــتی به راهش ادامه 
خواهد داد...» منتشر شده، آمده است: «چند روز مانده 
به ســال جدید، در بهاری که برای ما شبیه خزان بود، 
«دنیای تصویر» علی معلم را از دســت داد. در تمام 
این مدت بارها از ما پرسیدید که بعد از او چه می شود 
و سرنوشــت مجله چه خواهد بود؟ حتما می دانید، 
علی معلم فراتر از تأسیس یک مجله یا به راه انداختن 
جشــن ســینمایی حافظ، خانــواده ای را ســاخت به 
وســعت دنیای تصویر. و مهم ترین میراث اش چیزی 
نبود جز خرد و بینش، اراده و پایمردی، مهر و دوستی. 
پس خانواده «دنیای تصویــر» با امیدی تازه و ایمانی 
محکم می کوشــد تا حافظ این میراث باشــد و برای 
پیمودن راهی سخت آماده خواهد بود. طی این روزها 
با تمام همراهی ها و همکاری هایی که صورت گرفت، 
امتیاز مؤسســه به امید معلم انتقال پیدا کرد تا مسیر 
«دنیای تصویر» ادامه یابــد. علي معلم بعد از این با 
مجله اش همراه ما و شــما هست و کشتي به راهش 

ادامه خواهد داد.» 

زیرآسمان فیروزه اي

از جایي که ایستاده ام 
راضي نیستم

 راجع به آرزوهایتان بگویید. دوست دارید  �
وقتی ۵۰ ســالتان شد کجا ایســتاده باشید و 

چطور یادتان کنند؟ 
چندی پیش برایم پیام فرستادند  به آرزویت که دریافت 
جایــزه گرمی اســت، می رســی. اما واقعیت این اســت که 
دوســت دارم این اتفاق بیفتد اما آرزویم نیست. آرزویم این 
اســت که بتوانم آن قدر از درون رشــد کنم کــه کاری انجام 
دهم که هیچ جایزه ای نتواند به کارم اعتبار دهد، بلکه کارم 
به آن جایزه ها اعتبار بدهد. مثل باب دیلن که به جایزه ای که 
گرفت اعتبار داد. هرچند شــاید برخوردش با دریافت جایزه 
مطابق ســلیقه ام نباشد اما اینکه کســی به چنین جایگاهی 
برسد برایم جالب بود. رسیدن به این جایگاه نه با پول ممکن 
اســت نه با لابی گری. در این راه رقیبــی هم وجود نخواهد 

داشت و همه چیز به تلاش خودم برمی گردد. 
  در سال جدید چه آرزویی برای خودتان و  �

مردم دارید؟ 
آرزویــم بــرای ایرانی ها در همه جای جهان این اســت 
که با هم متحد شــوند، بــرای هم خــوب بخواهند، مقابل 
هم نایســتند، موضع گیری همراه با خودزنی نداشته باشند و 
آن قدر کنار هم محکم بایســتند که هیچ کس نتواند تهدیدی 
برای ایران شود. همین طور ایران با بعد صلح آمیز چهره اش 
خــودش را معرفی کند تا خود ایرانی هــا هم این نمایش را 
آن قدر خوب ببینند که در متن وجودشــان مهربانی راستین 
استوار شــود و به عنوان یک کشــور خواهان صلح، مهربان 
و هنرپرور به رســمیت شــناخته شــویم. چون قدمت هنر 
در کشــورمان عجیب وغریب اســت. آرزو می کنم مسئولان 
بتوانند فضایی را فراهم کنند که تعداد هنرمندانی مثل آقای 

فرهادی، آقای کلهر و دیگران بیشتر شود. 
 کمــی در مــورد برفخوانــی و نقش خیال  �

بگویید. واقعــا در دوره خودش اتفاق خاصی 
بود. فکر می کنید چطور شــد که چنین اتفاقی 

افتاد؟ 
در ایــن دو آلبــوم هم از قواعد اســتفاده کردم و هم به 
مخاطب نزدیک تر شدم. هر دوی این آلبوم ها مثل یک تلنگر 
بودند. در مورد نقش خیــال این طور بود که در عمق وجود 
موسیقی سنتی، تلفیقی ایجاد کردم که مورد توجه و علاقه 
مخاطب قرار گرفت. ساز و آوازی که در نقش خیال اجرا شد 
هم تأثیر خیلی خوبی گذاشــت. بین ۱۶ تا ۲۰ دقیقه آواز بود 
که در گوشــه های مختلف حرکت کردیم. اما حرف دیگری 
داشــت چون جواب آوازهایی که مــی دادم با جملات آواز 
فرق می کرد. در مورد برفخوانی هم المان های مختلفی بود 
مثل اینکه برای اولین بار بود که یک قطعه اپیزودیک،  روی 
شعر برف اخوان ثالث، با ارکســتر بزرگ ایرانی ساخته شده 
بود. از تصنیــف «چه نزدیک» هم به خاطر کنســرتی که با 
آقای معتمدی داشــتیم که خیلی موفق شد، تصویر خوبی 
داشــتند. همین طور وجود ادوات آوازی که فقط تحریر بود 
ولی ریتمیک که شــبیه اش را در موســیقی قوالی پاکستانی 
دیده ایم. دلیل دیگرش می توانســت موسیقی شبه رمانتیکی 

باشد که در ابتدای کنسرت شنیده می شد. 
 جزء آهنگ سازانی هســتید که پله پله پیش  �

رفتید. یعنی هنرســتان رفتید، دانشگاه و بعد 
آهنگ سازی و همکاری با هم دوره ای ها. مسیر 

نسل بعد را چطور می بینید؟ 
دو خطــر در مورد این نســل وجــود دارد. کســانی که 
می خواهنــد یک دفعــه به یک پلــه بالاتر بپرنــد، با چالش 
میرابودن هنرشــان مواجه هستند. آتشــی هستند که سریع 
شعله ور  و سریع هم خاموش می شود. کسانی دیگر هستند 
که پله پلــه بالا می روند ولی درگیر یکی از پله ها می شــوند 
و بــه همان می چســبند و متوقف می شــوند. مثــلا درگیر 
این می شــوند که از اســتاد نمره بگیرند و تمــام جاه طلبی 
زندگی شــان خلاصه می شود در نمره ۲۰ از استاد گرفتن. در 
پله های بالاتر درگیر فرمالیســم می شوند؛ مثلا یک سال یک 
نت را آنالیز می کننــد. یعنی بیش از عمل گرایی درگیر تأویل 
موسیقی می شوند. اگر بتوانند بین عمل و ایدئولوژی بالانس 

ایجاد کنند، خیلی بهتر است. 
 از هم نوازان حصار چه خبر؟  �

در ســال جدید احتمالا با یکی از خوانندگان بسیار خوب 
همکاری خواهیم کــرد و فعالیت های گروه همچنان ادامه 

خواهد داشت.
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شبنم قلی خانی با کافه طره
 در پایتخت

�شرق: شبنم قلی خانی 
ایــن روزهــا در نمایش 
«کافه طره»، کار نوشــین 
تبریــزی در تالار پایتخت 
«شــبنم  می کند.  بــازی 
بازیگــر  قلی خانــی» 
نمایش «کافه طره» که اجرایش از پنجشــنبه ۲۴ 
فروردین آغاز شده، در نشست رسانه ای این نمایش 
گفــت: « این اولین بار اســت که با یــک کارگردان 
زن همــکاری می کنم».  شــبنم قلی خانی، بازیگر 
ایــن اثر هم، گفــت: «من در ســال های اخیر کمتر 
کاری خوانده بودم که به موضوع عشــق بپردازد. 
به همین خاطــر مــن ایــن کار را قبول کــردم. این 
اولین بار اســت که با یک کارگردان خانم همکاری 
می کنم. مسئله ای که در متن برای من بسیار جالب 
بود، مهاجرت بود. شــخصی چند ســال خارج از 
کشور بوده و برگشته؛ چراکه در زندگی شخصی ام 
این موضــوع را دیده بودم».  رعنــا امینی (طراح 
صحنه و لباس)، مهدی اصفهانی (عکاس) و پیام 
اقدامی (موسیقی) از دیگر عوامل این کار هستند. 

جارچی

شــرق: خیلی باید با عدد و رقم و فرمول های ریاضی 
دم خــور باشــی که آن را بــا ادبیات، آن چه دســت کم 
در نگاه اول بســیار دور از دنیای اعــداد و ارقام به نظر 
می رســد، پیوند بزنی و کیومرث منشــی زاده شــاعری 
بود که چنین پیوندی را در اشــعارش برقرار کرده بود. 
شاعری که روز شنبه ۲۶ فروردین ماه، در سن ۷۹سالگی 
به دلیل سکته مغزی در بیمارســتان فیروزگر تهران از 
دنیا رفت. منشی زاده را شاعر ریاضی لقب داده بودند و 
این شهرت از آن جا می آمد که در شعرهایش از اعداد و 
علائم ریاضی استفاده می کرد و این از دانش ریاضی او 

و تحصیل در این رشته می آمد.
کیومــرث منشــی زاده در ســال ۱۳۱۷ شمســی در 
جیرفــت  زاده شــد. بعد از اتمام تحصیــلات ابتدایی و 
متوســطه در همین شــهر، به تهران رفت. در دانشکده 
حقوق، اقتصاد خواند و بعد از گرفتن لیســانس اقتصاد 
به آمریکا رفت. در آمریکا در رشــته ریاضیات و فیزیک 
اتمــی ادامه تحصیل داد و پــس از پایان تحصیلات به 
ایران بازگشــت و کارمند ســازمان برنامه وبودجه شد. 
در این ســازمان به عنوان کارشناس بخش انرژی اتمی 
فعالیت می کرد و همزمان در دانشــگاه هنر به تدریس 
جامعه شناســی هنر مشغول بود. منشــی زاده سرودن 
شعر را با شعر کلاسیک آغاز کرد. ابتدا غزل می سرود اما 
بعد رفته رفته به جانب شــعر نو متمایل شد و از همین 
زمان بود که ریاضیات نیز به شعرش راه یافتند و سبک 
خاص او را در شــعر معاصر رقم زدند. شهرت او گرچه 
بیشتر به واســطه همین اســتفاده از ریاضیات در شعر 
اســت، اما شعر او وجه دیگری هم داشت و آن حضور 

رنگ ها بــود. «رنــگ» در شــعرهایش جایگاهی ویژه 
داشت. اما هیچ یک از این دو عنصرِ رنگ و ریاضی باعث 
نشدند که شعر او صرفا بازی هایی فرمالیستی باشد. در 
شــعرهایش دغدغه های اجتماعی هم بروز می یافت و 
این دغدغه ها نیز گاه خود را با عبور از همان المان های 
فرمی در شعرهای منشــی زاده عیان می کردند. او جزو 
شاعرانی بود که در «ده شــب» معروف شعرخوانی و 
سخنرانی که در سال ۱۳۵۶ در انستیتو گوته برگزار شد 
نیز شرکت داشت و به شعرخوانی پرداخت. ده شبی که 
به یکی از نمادهای مهم اعتراض شاعران و نویسندگان 
و اهل فرهنگ به حکومت پهلوی بدل شد. منشی زاده 

بعــد از این که غزل را رها کرد و به ســرودن به شــیوه 
نیمایی رو آورد برخلاف برخی که از عبور از نیما سخن 
می گفتند، همواره ســتاینده نیما باقی ماند، چنانکه در 
سال ۱۳۹۰ در یادداشــتی در روزنامه شرق درباره نیما 
نوشــت: « برخلاف آنچه امروز در میان اذهان عمومی 
رایج اســت که شــعر نیمایی دیگر خریداری ندارد، من 
معتقدم که این عقیده زاییده تفکر کسانی است که نیما 
یوشیج را نمی فهمند. زیرا شــعر نیما شعری است که 
صدقرن هزارساله باید تا یك نیما یوشیج دیگر به وجود 
آید.» معتقد بود شعر نیما هنوز هم درست درک نشده 
و دراین باره نوشت: «نیما از همان ابتدا هم به وسیله ما 

خوب درك نشــد و علت آن هم همان چیزی است که 
سعدی می فرماید: تو بزرگی و در آیینه کوچك ننمایی. 
نیما از ظرفیت ذهنی ما، بیشــتر است و این ظرف (ما) 
گنجایش آن مظــروف (نیما) را ندارد، خــواه اینکه ما 
نانیمایی ترین شــعرهای نیما را پذیرفته ایم مثلا غم این 
خفته چند/ خواب در چشــم ترم می شــکند که به نظر 
من این شعر می توانست توسط رشید وطواط هم گفته 

شده باشد.»
نگاه رندانه و طنزآمیز یکی دیگر از ویژگی های شعر 
او بود که البته نه فقط در شــعرهایش که در مقالات و 
مصاحبه هایش نیز رخ می نمود. مدتی هم در دهه ۴۰، 
در روزنامه کیهان یادداشــت هایی طنزآمیز می نوشــت 
که حاصل این یادداشت ها کتابی شد به نام «از روبه رو 
با شــلاق». «شــعر رنگی»، «رادیکال صفــر»، «قرمزتر 
از ســپید»، «ســفرنامه مرد مالیخولیایــی رنگ پریده»، 
«حافظ حافظ» و «آبنوس» از جمله آثاری هســتند که 
از کیومرث منشــی زاده منتشر شدند. همچنین «ساعت 
ســرخ در ســاعت ۲۵» که گزیده ای از اشــعار اوست. 
در ســال گذشته نیز نشــر مروارید گزیده ای از اشعار او 
را منتشــر کرد. درباره منشــی زاده فیلم مســتندی هم 
به نام «شعر رنگی» به تهیه کنندگی داریوش مهرجویی 
و کارگردانی وحیده محمدی فر ســاخته شــده اســت. 
همچنین کیومــرث درمبخش فیلمی براســاس کتاب 
«سفرنامه مرد مالیخولیایی رنگ پریده» او ساخته است. 
«ژاندارم صلح ســرخ» به کارگردانی زهره تیموری نیز 
فیلم دیگری است که براســاس یکی از شعرهای بلند 

منشی زاده ساخته شده است.  

کیومرث منشی زاده درگذشت
مرگ شاعر ریاضى و رنگ

فرانک آرتا: خانه ســینما به عنوان 
مهم تریــن نهاد صنفی ســینما،  با 
توجه بــه حوادثی که تــا امروز به 
خود دیده اســت،  نیاز بــه ارزیابی 
ایــن  در  دارد.  آسیب شناســی  و 
مســیر همواره نقــش هیئت مدیره 
تعیین کننده و کلیدی بوده و با توجه 
به چیدمان اعضایش،  در دوره هایی 
ضعیف و دوره هایی هم قوی عمل 
کرده است. حالا که مدت هاست از 
بازگشــایی اش گذشته، توجه جدی 
به عملکرد خانه ســینما می تواند 
آن را قدرتمندتــر از گذشــته کنــد. 
هرچنــد کــه نقش صنــوف خانه 
ســینما به عنــوان رکــن رکیــن آن 
بســیار مهم اســت. در این مســیر 
و بسزایی  تهیه کنندگان نقش مهم 
به دلیل کارکردشان در سینما دارند. 
با مهرداد فرید،  دبیر شــورای عالی 
گفت وگو  دراین باره  تهیه کننــدگان، 

کردیم که می خوانید. 
از  دوره  ایــن  در  � چــرا 
ســینما  خانــه  هیئت مدیــره 
در  تهیه کنندگان  از  نماینــده ای 

هیئت مدیره خانه سینما وجود ندارد؟  هیئت مدیره 
قبلی خانه ســینما هم چنین وضعیتی داشت که در 
نتیجه چنــدان قوی عمل نکرد. درواقع در آن دوره 
دو صنف مهم کانــون کارگردانان و شــورای عالی 
شــما  نداشــتند.  نماینده ای  آنجا  در  تهیه کنندگان 
به عنوان دبیر شــورای عالی تهیه کنندگان ســینما، 

نگاهتان به این مسئله چیست؟
قاعدتــا ایــن وضــع در هیئت مدیره خانه ســینما 
باعث تضعیف خانه ســینما می شود. در دوره قبل هم 
شــاهد بودیم که هیئت مدیره خانه سینما بیش از حد 
دســت به عصا عمل کرد و اصلا بــه روز نبود و به قول 
معروف، ســر بزنگاه های پرمخاطــره،  از خود واکنش 
نشان نمی داد و باعث شد که خانه سینما در موقعیتی 
انفعالی قرار گیرد. خوشــبختانه آن خــلأ در این دوره 

کمتر شده است.
 علت آن را چه می دانید؟  �

ایــن ضعف از اساســنامه خانه ســینما می آید. به 
همیــن دلیل اساســنامه نیاز بــه بازنگــری دارد. اگر 
بخواهیم دقیق تر به این قضیه نگاه کنیم به این شــکل 

است که اساسا در خانه سینما دو دسته صنوف وجود 
دارد؛ یکــی کارفرمایــی و دیگری کارگــزاری که گاهی 
اوقات منافع این دو در جاهایی دچار تلاقی می شــود. 
حــالا وقتی هیئت مدیره ای تشــکیل می شــود، قاعدتا 
نماینــدگان هر دو نوع صنف باید در آن وجود داشــته 
باشــند که این طور نیســت. این نقیصه باعث شــده تا 
بسیاری از کارها معطل باقی بماند؛  مثلا موضوع پیمان 
جمعی کار، ابتر مانده است و تا مشکل اساسنامه حل 

نشود، این معضلات باقی است.
 پیمان جمعی کار متوجه کدام اصل اساســنامه  �

خانه سینماست؟
ایــن پیمــان درواقــع تفاهم نامــه ای اســت میان 
کارگزاران و تهیه کنندگان که باید به امضا می رسید که 
تا حالا نرســیده. این پیمان کارفرما را متقاعد می کند تا 
از اصنــاف کارگزاری عضو خانه ســینما در پروژه های 

سینمایی استفاده کند.
 چرا تا الان ایــن تفاهم نامه به امضا نرســیده  �

است؟
به دلیل اینکه ترکیب ســاختار خانه سینما مبتنی بر 

اساســنامه فعلی نمی تواند چنین بندی را به فعلیت 
برســاند. چون ماهیت صنف کارگزاری و کارفرمایی از 
هم تفکیک نشــده و به رســمیت شناخته نشده است. 
اینها منافعشــان جداســت. اگر بناســت که به سینما 
به مثابــه یک صنعت نگاه شــود،  هم پای آن هم خانه 
سینما باید به روز شود که متأسفانه تا امروز به این نکته 

توجهی نشده است.
  از نظــر شــما کدام یــک از صنــوف در جرگه  �

کارفرمایــان و کدام یــک در جرگه کارگــزاران قرار 
می گیرد؟

اساســا تهیه کنندگان، پخش کنندگان و سینماداران 
و تا حدودی هــم کارگردانان در جرگه کارفرمایان قرار 

می گیرند.
  چرا کارگردانان؟ �

خب ســه صنــف نخســت کارفرمایــان اقتصادی 
هســتند و در نتیجه انتخابگر و صنف کارگردانان هم با 
کمی اغماض در این بخش قــرار می گیرند. چون آنها 
هم باید عوامل را انتخاب کنند. ضمن اینکه بســیاری 
از کارگردانــان،  تهیه کننده هم هســتند. طبیعتا وقتی 

نمایندگان صنف خانه ســینما در 
مجمع عمومی شــرکت می کنند، 
چــون تعــداد اصنــاف کارگزاری 
در  اســت  کارفرمایــی  از  بیشــتر 
انتخــاب اعضــای هیئت مدیره به 
کســانی رأی می دهند که از صنف 
از  آنها  بنابراین  باشــند.  کارگزاری 
گردونــه سیاســت گذاری، صنوف 
تهیه کنندگان و کارگردانان را حذف 
می کننــد. در هیئت مدیره قبلی و 
تاحدودی هم در این دوره شــاهد 
چنین نکتــه ای بودیم. هرچند که 
با انتخاب مدیرعامل خانه ســینما 
که تهیه کننده ای حرفه ای اســت، 
 این مسئله را تا حدی حل کرده اند.
�  در ایــن دوره خانــه ســینما 
هــم آقــای اســعدیان از کانون 
کارگردانــان، چنــدان رأی بالایی 
ایشان  درعین حال  اما  نداشــت، 
در رأس هیئت مدیــره قرار گرفت. 
همچنان  مشــکل  این  بااین حال 

باقی است؟
دارید،  که شــما  انتقادی  این 
ادامــه  در  البتــه  اســت.   وارد 
حرف هــای قبلــی ام بایــد بگویم که اساســا قدرت 
مدیریت خانه سینما بنا بر تشخص آدم ها به ضعیف 
و قوی دســته بندی می شــود. اینها دسته بندی هایی 
است که مبنای سلیقه ای دارد. برای اینکه به سمتی 
برویم که خانه ســینمایی قوی داشــته باشــیم باید 
تغییرات اساســنامه را داشته باشیم. ممکن است با 
حضور افراد قوی مثل آقایان اسعدیان و شاهسواری 
مسئله موقتا رفع ورجوع شود، ولی همچنان مشکل 
به قوت خود باقی اســت. به همین دلیل بود که در 
این دوره ترجیح دادیم نماینده ای نداشــته و بیشــتر 
نظاره گر باشــیم تا به مرور زمــان ببینیم که بالاخره 
کلونی خودمان را داشــته باشــیم و از خانه سینما 
مستقل شویم یا اینکه به تعامل با خانه سینما ادامه 

دهیم.
  در صورت نخســت دوباره برخواهیم گشت به  �

زمان زنده یاد ســیف االله داد؛ آن زمان که ایشــان 
رئیــس هیئت مدیره خانــه ســینما و کلا در حال 

رفع ورجوع مشکلات تهیه کنندگان بودند؟
بعید نیست. به هرحال باید آماده هر اتفاقی باشیم.

گفت وگو با مهرداد فرید،   کارگردان

اساسنامه خانه سینما نیاز به بازنگري دارد

شرق: مهلت شــرکت در جشــنواره عکاسی و رسانه 
دومین سالانه «بهارستان» تمدید شد. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، 
دومین سالانه هنرهای شــهری «بهارستان» در جهت 
ارج نهادن به فعالیت های رســانه ای در حوزه هنرهای 
شهری، جشــنواره عکاســی و رســانه «بهارستان» را 
برگزار می کند که مهلت شــرکت در این جشنواره تا ۳۱ 

فروردین تمدید شد.
گفتنی اســت با اجرای رویداد هنری «بهارســتان» 
(سالانه هنرهای شــهری بهار تهران) از سوی سازمان 
زیباســازی شــهر تهران، جشــنواره عکاســی و رسانه 
«بهارستان» با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب رسانه ها به 
توجه بیشتر به موضوع هنرهای شهری برگزار می شود. 
در این جشــنواره که از سوی ســازمان زیباسازی شهر 

تهران برگزار می شود، در اختتامیه سالانه «بهارستان»، 
خبرنگاران برتر در حوزه های مختلف معرفی خواهند 

شد.
بخش هــای  در  «بهارســتان»  رســانه  جشــنواره 
مصاحبــه و گفت وگو، گــزارش تحلیلــی- توصیفی، 
گــزارش خبری و یادداشــت بــا هــدف ارج نهادن به 
فعالیت های خبرنگاران در دو حوزه فرهنگی و شهری 

برگزار می شود.
ایــن  بر همین اســاس در بخش  هــای چهارگانــه 
جشنواره به نفرات اول هر بخش، سه قطعه نیم سکه 
بهــار آزادی و لوح تقدیر جشــنواره، نفــرات دوم، دو 
قطعه نیم ســکه بهار آزادی و لوح تقدیر جشــنواره و 
به نفرات ســوم، یک قطعه نیم سکه بهار آزادی و لوح 

تقدیر جشنواره اهدا خواهد شد.

علاقه مندان به حضور در این جشــنواره می توانند 
تــا پایــان روز ۳۱ فروردین آثار خــود را در بخش های 
مختلــف مصاحبــه و گفت وگــو، گــزارش تحلیلی-
توصیفــی، گــزارش خبــری و یادداشــت، به صورت 
فایل word روی ســایت سازمان زیباســازی به نشانی
«www.zibasazi.ir»، بخش مختص فراخوان جشنواره 

عکاسی و رسانه «بهارستان» آپلود کنند.
علاوه بر این جشــنواره عکاســی نیــز در دو بخش 
اصلی ســلفی (عمومی) و حرفه ای برگزار می شــود 
که بخش ســلفی (عمومی) شامل عکس های سلفی 
با المان های محیطی نوروز در ســطح شهر تهران اعم 
از حجم های شــهری ویژه نوروز و تخم مرغ های رنگی 

سطح شهر تهران است.
علاقه مندان برای شــرکت در این بخش می توانند 

عکس ســلفی خود را در اینســتاگرام شخصی شــان 
با هشــتگ «بهارســتان#۹۶» یا «baharestan#۹۶» و 
تگ کردن صفحه اینســتاگرام بهارســتان۹۶ به آدرس 
baharestan۹۶@ شــرکت دهند یا عکس سلفی خود 
را به صورت دایرکت برای صفحه اینستاگرام بهارستان 

۹۶ به آدرس baharestan۹۶@ ارسال کنند.
بخــش حرفــه ای عکاســی شــامل عکس هایی 
حرفــه ای بــا کیفیت بالا از المان های شــهری شــهر 
تهران در مراحل اجرایــی المان ها یا در مرحله نهایی 
و آفرینش هنری المان های هنری رویداد بهارستان ۹۶ 
است که شرکت کنندگان این بخش نیز می توانند ضمن 
ثبت نام و آپلود عکس ها در بخش عکاســی حرفه ای 
جشنواره عکاســی بهارستان ۹۶ در ســایت زیباسازی 

تهران به نشانی www.zibasazi.ir شرکت کنند.

تمدید مهلت شرکت در سالانه «بهارستان»
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